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  طبقه ملتّ، نژاد،
  ھويت مبھم

٣  
می کنيم که ھمواره گفتمان ھای تحليلی و قضاوت ارزش ھا با ھم در تلاقی در چنين بحث و جدل ھائی به خوبی مشاھده 

 و به اين ترتيب  تاريخ تبديل به عارضه شناسی می شود و به تشخيص عوامل عادی و بيماری زا می پردازد. می افتند 

مان شيوه ای انطباق می زيرا تبديل چھرۀ نازيسم به ابليس، با ھ.  موضوع مورد بررسی خود گرفتار می آيدبحثدر دام 

ولی خارج شدن از اين دور باطل کار ساده ای . ن و قربانيانشان به کار می بردندايابد که خود نازی ھا در مورد مخالف

 ناکار آمد بودنشان را نشان  و عملاً  يم که دقيقاً ئولات قراردادی تأويل و تقليل نمانيست، زيرا نبايد چنين پديداری را به مق

  .داده اند

در رابطه با نژاد پرستی از نوع نازيسم تناقض آميز به نظر می رسد، اين است که در عين حال که مليّت گرائی  آن چه  

 ، به شکل تراژيک و به عنوان Hannah Arent پنھانی ترين تمايلات نفوذ می کند، تا به گفتۀ ھانا آرنت  در ژرفای

ت سنتّی پا برجا در سطح توده ھا أکال نھادينه و برای دراز مدت و به ھياز خود بيرون بيايد و در اش» عادی«واقعه ای 

خرد گريزی ) در واقع بعد از وقوع حادثه(وجود خارجی پيدا کرده و به واقعيتی عينی تبديل گردد، از طرفی می بينيم 

 اضمحلال آن نيز می که در نھاد اسطورۀ نژادی نھفته بوده و برای دولتی ملیّ برتری مطلق قائل بوده است، موجب

در اين رابطه مشاھده می کنيم که نژاد پرستی ھمچون مجموعه ای ترکيبی که خشونت عادی و روزمره، و . گردد

را » قوم خائن«  و ھذيان حکومت جھانی  سرمستی تاريخی توده ھا، بروکراتيسم اردوگاه ھای کار اجباری و قطع نسل

 در اين صورت بعيد به نظر می رسد که بتوانيم آن. ا يک ديگر تداعی می کنددر سر می پروراند، در پيوند ناگسستنی ب

ولی پرسش اين جاست که چگونه مانع شويم تا اين خرد گريزی، به .  تأويل کنيم را تنھا به وجھی ساده از مليّت گرائی

اريخ شرّ معرفی می کند، علت اصلی خود تبديل نگردد، و در بينشی نظريه پردازانه از تاريخ که آن را به عنوان ت

 قربانيانش را به عنوان گوسفندان  که دقيقاً ( خصوصيت استثنائی ضد سامی نازی به جامۀ رمز و رازی مقدس در نيايد، 

؟ با اين وجود ھيچ اطمينانی در کار نيست که نژاد پرستی نازيسم را حاصل مليّت گرائی )واقعی خدا معرفی می کند

ی ليّت گرائی افراطی از طريق تنشھازيرا بناگزير مشاھده می کنيم که تنھا م.  آن بدانيم و تمام خردگريزی لمانیا

استثنائی داخلی و خارجی بوده است که اھداف نژاد پرستانه را تا اين درجه از انطباق با توھم کمال مطلوب گسترش 

الشان را در سطح عمومی توده ھا به دھد تا جائی که خيل بی شمار جلادان را در اجرای خشونت به کار گمارد و اعم
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 عادی سازی خشونت و چنين کمال مطلوبی به طريق اولی به تقويت انديشۀ  ترکيب. امری عادی جاری و ساری سازد

مليّت گرائی، . لمان را پديداری استثنائی در تاريخ باز شناسی می کندابنيادی نيل می کند که بر اساس آن مليّت گرائی 

» عادی« قابل تأويل به مليّت گرائی  نمونه وار، در وجه بيماری زای خود نسبت به ليبراليسم، نھايتاً در ساحت کلیّ و

  .يعنی موضوعی که ما را با مشکل لاينحل مليّت گرائی خوب و بد مواجه می سازد. نيست

ا را در مواردی مشاھده و مطرح و آشکار می شود، آيا نمی توانيم ھمانھ بنابراين آنچه در مباحثی که پيرامون نازيسم 

باز شناسی کنيم که نژاد پرستی و ناسيوناليسم در عرف جاری و ساری توده ھا و سياست ھای خاص به روز در می آيد 

و تمديد می شود؟ چنين رابطۀ درونی و الغای خرد، آيا ھمان تناقضی نيست که در جريان ھای روز مره و مباحث 

قھرمانی ھای «و » نظم جديد اروپا«مثال زمانی که برخی جريان ھا از نوستالژی به عنوان . عادی مشاھده می کنيم

برای » راه حل«در چشم انداز کدام  با حرارت حرف می زنند و به اين ترتيب روشن است که » ) استعمار(کلونيال

  .قرار می گيرد» نامشکلات مھاجر«

لۀ اوّل مليتّ گرائی در زمينۀ تاريخی، ھمواره با نژاد پرستی به طور کلیّ در بارۀ چنين نظرياتی، فکر می کنم که در وھ

ای خود را آشکار می سازد که گسترش مليّت ه  در نحوءچنين امری ابتدا. رابطۀ متقابل تعيين کننده ای داشته است

تيزه س) ھر آنچه که دال بر قوميت است(گرائی و کار گذاری رسمی آن توسط دولت به نژاد پرستی در مفھوم مدرن 

  .جوئی و آزار تبار و اصليت ھای ديگر تبديل می شود

 به ھمان شکلی آغاز شد که در اسپانيا و در دوران استرداد سرزمين ھای مسلمان توسط مسيحيان رواج  اين جريان 

  آن اصالت  نامچه ای تثبيت شد که شاخص بارزۀ و به شکل شجر  از ضد يھود داشته ایيافت که بينشی الھی شناسان

بود، طبقات ) دنيای جديد(ان ثروت در پی تسخير قارۀ جديد  و به ھمان شکلی که در عين حال که جھ خون بود

و به شکل بارزی با نام نژاد مليت ھائی در  ادغام گشت» مھاجرت«ولتاريای بين المللی با مقولات خطرناک جديد، پر

  .دھم آميخت که در دوران پس از استعمار دچار بحران شده بودن

، از »مليّت گرائی ھای رسمی«شکالی تجلی می يابد که ھر يک ازچنين رابطۀ متقابل و تعيين کننده ای باز ھم در ا

قرون نوزدھم و بيستم، در تشکيل وحدت سياسی و فرھنگی ملیّ در بطن مجموعه ای نامتجانس پيرامون دولتی از 

گوئی اين تسلط فرھنگی و مليّتی که کمابيش تنھا از  : ند ، از جريان ضد سامی استفاده کرده ا)١٢(قوميت ھای مختلف

بر اساس تنوع و سلسله مراتب قومی ) لمانی، يا رومانیابه عنوان مثال روسی، يا (نظر تخيلی يک پارچه بوده است، 

ا می ولی چنين محکوميتی در مورد اقليت ھ.  محکوم به انطباق با آن بوده اند تحقق پذيرفته و اقليت ھای فرھنگی

بدون (فرد ه بايستی به نحوی جبران شود و به اين ترتيب است که به شکل آزار نژادی قومی دروغين و کاملاً منحصر ب

ت دشمنی داخلی برای تمام فرھنگ ھا، تمام مردمان تحت سلطه در می أکه به ھي) مرز مشخص، بدون زبان خاص ملیّ

  .ينه منعکس می شودئ و ھمچون تصويری در آ آيد

بخش ملّی باز می يابيم، چه اين که عليه امپراتوری ھای قديمی رابطه را در تاريخ مبارزات رھائيو سرانجام ھمين 

استعمار ھدايت شده باشد و چه اين که عليه دولت ھای چند مليّتی سلطنتی يا عليه امپراتوری ھای استعمار مدرن سامان 

د که ما بخواھيم تمام اين روندھا را به يک نمونۀ واحد منحصر در ھر صورت اشتباه بزرگی خواھد بو. گرفته باشد

) ١٧٧٦(سرخپوستان در فردای استقلال ايالات متحدۀ) »ژنوسيد«(و با اين حال اتفاقی نيست اگر کشتار جمعی . بدانيم

پيچيدۀ اکنونی می در ھند با ھم و ھم زمان نطفه می بندد تا به موقعيت . تی نظام يافته در می آيد و عمل می کندأبه ھي

يا ). ١٣)(که بخش قابل ملاحظه ای از آن نتيجۀ ادغام تاريخی زود رس مليت گرائی ھندی با ايل گرائی ھندوست( رسيم

را به عربيت تشبيه می سازد و نقطۀ اوج شکوفائی خواست ملیّ با ميراث ) به کسر ب بخوانيد(رھا ربِ الجزاير مستقل، بِ 

قق بخشيدن به وحدت ملیّ در ححتی دولت اسرائيل جھت ت.  در کشمش قرار می گيردتنوع فرھنگی در عصر استعمار
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مقابله با دشمن داخلی و خارجی، نژاد پرستی خارق العاده ای را در بطن خود سامان داده که ھم متوجه يھوديان شرقی 

  )١٤(رار می دھد و ھم فلسطينی ھای رانده شده از سرزمينشان را ھدف ق) که سياه ناميده می شوند(بوده 

فرد بودنشان از نظر تاريخی زنجيروار به ھم پيوسته ھستند، آن ه از تراکم چنين موقعيت ھائی که در عين منحصر ب

بناميم، و روشن است که ] سير مناسبات تاريخی مليّت گرائی و نژاد پرستی[چيزی نتيجه گرفته می شود که می توانيم 

  . ملتّ بر ديگر تشکلات اجتماعی ست- تاريخی منتسب به تسلط تدريجی نظام دولتت زمانی يا أچنين امری حاکی از ھي

 و نيتّ آن نه تنھا متوجه خارج که به  بنابراين مشاھده می کنيم که نژاد پرستی ھمواره از مليّت گرائی بيرون می آيد 

 و در نتيجه مسدود  برای اعمال تبعيض همريکا، نھادينه سازی ھای سازمان يافتادر ايالات متحدۀ . داخل نيز تمايل دارد

مريکائی ھا در رقابت ھای امپرياليستی در سطح جھانی بوده و در اساختن نخستين حقوق شھروندی، در تلاقی با ورود 

در . حاکميت بر جھان دارند عين حال حاکی از اين باور است که گوئی نژادھای سفيد شمالی مأموريتی ويژه برای 

مصادف است با آغاز توده » در خاک و مردگان« که در گذشته ريشه دارد » نژاد فرانسوی«ولوژی فرانسه، طرح ايدئ

  .لمان و بنيانگذاری امپراتوری مستعمراتیاھای مھاجر، فراھم آوردن انتقام عليه 

 اضافه کنيم که که گفتيم نژاد پرستی ھمواره از مليّت گرائی بيرون می آيد ولی چنين رابطه ای متقابل بوده و بايد چنان

 اگر مليّت گرائی رسمی که در مقابل آن عکس العمل   و به اين معنا که مليّت گرائی نيز از نژاد پرستی مشتق می شود

بنابر اين صھيونيسم از : نشان می دھد عميقاً نژاد پرست نمی بود به عنوان ايدئولوژی ملتّی جديد تشکل نمی يافت 

  . مليّت گرائی جھان سوّمی نيز از نژاد پرستی استعماری بيرون می آيدجريان ضد سامی نشأت می گيرد، و

در اين مورد تنھا به يک مثال بارز در تاريخ . ولی در درون دايرۀ بزرگ دواير متعدد و خاص ديگری نيز وجود دارد

 شدن واقعيت ء افشادر رابطه با دادگاه درفوس و شکستی که جريان ضد سامی پس از: ملیّ فرانسه اشاره خواھيم داشت 

متحمل شد، به شکل نمادينه در نظريات رژيم جمھوری نفوذ کرد و به نحوی موجب گشايش وجدان آگاه و نيک انديش 

 و اجازه داد تا حداقل در محافل پايتخت ھا و شھرھای بزرگ به شکل دراز مدت، مفاھيم نژاد پرستی و  استعماری شد

  .داستعمار از يک ديگر قابل تفکيک گردن

: ولی با اين حال می توانم بگويم که ھمواره بين بازنمائی و عملکرد مليّت گرائی و نژاد پرستی فاصله ای باقی می ماند 

. فاصله ای که بين دو قطب از تضادی واحد و انطباق ھويتی مصنوعی واقع شده است و پيوسته در حال نوسان می باشد

 می دھد، زمانی که چنين انطباق ھويتی ظاھراً به حد اشباع می رسد، در اين و شايد به ھمان شکل که نازيسم به ما نشان

   .  تضاد شديدتر می شود صورت

البته نه تضاد بين مليّت گرائی و نژاد پرستی به مفھوم عام، بلکه تضاد بين اشکال مشخص، بين اھداف سياسی مليت گرا 

بنابراين جامعه ای ملّيت گرا بر آن می شود که : مشخص و تبلور يافتن نژاد پرستی روی موضوع مشخص و در زمان 

جامعه ای تحت سلطه را با قابليت استقلال، با خود سازگار ساخته و آن را در خود ھضم کند و به اين ترتيب الجزاير به 

د می خواھم بنابراين از اين به بع. تبديل می شود» کاله دونی جديد فرانسه«و کاله دونی جديد به » الجزاير فرانسه«

که : دست آمده از آن بپردازم ه جھت روشنتر ساختن مثال ھائی که مطرح کردم، به چنين فاصله ای و اشکال متناقض ب

مکملی درونی برای مليّت گرائی : نژاد پرستی بيان مليّت گرائی نيست، بلکه ضميمه و مکمل آن است و بھتر بگويم 

با اين وجود به تنھائی . می کند و برای تشکل و تحقق آن ضروری خواھد بودبوده و ھمواره دررابطه با آن ظھور پيدا 

  . قادر به نيتّ خود نيست، ھمان طور که مليّت گرائی برای تشکيل ملتّ کافی نيست

   

  :يادداشت ھا
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١٢(  Entre autre exposé , Benedict Anderson qui rapproche heureusement les pratiques et les 
discours de la « russification » et de l’ « anglicisation  «  

١٣(  Bipan Chandra , Nationalism and Colonisation in Modern India, Orient Longman, New 
Dehli, 1979, p.287 sv. 

١۴(  

Haroun Jamous, Israël et ses juifs. Essai sur les limites du volontarisme,  Maspero, 
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